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16 مرداد
در جریان تظاهرات مردم تهران، 
مجسمه های شاه در میادین شهر 

تخریب و به زیر کشیده شد.

18 مرداد
کرمیت روزولت، مجدداً با شاه 

ملاقات کرد. در این ملاقات ضمن 
برنامه ریزی برای کودتا برضد 

مصدق، توافق شد که شاه هنگام 
کودتا در ایران نباشد.

11 مرداد
کرمیت روزولت مأمور سیا و یکی از طراحات 
اصلی کودتا بر ضد مصدق، با شاه ملاقات کرد. 

در این ملاقات طرفین توافق کردند سرلشکر 
فضل الله زاهدی جایگزین مصدق شود و کابینه 

جدیدی تشکیل دهد.

22 مرداد
محمدرضا پهلوی محرمانه فرمان عزل 
دکتر محمدمصدق و انتصاب سرلشکر 
زاهدی به نخست وزیری را صادر کرد 
و خود و ثریا به بهانه استراحت راهی 

رامسر شدند.

25 مرداد
محمدرضا پهلوی در آستانه کودتای 28مرداد 
1332، از رامسر به عراق رفت. متعاقب فرار 
شاه، رئیس ژاندارمری کل کشور نیز طی 

بخشنامه ای مقرر کرد از این پس در اجرای 
مراسم صبحگاه و شامگاه واحدهای تابعه از 

ذکر نام شاه خودداری به عمل آید.

26 مرداد
فضل الله زاهدی عامل اجرایی کودتای 28 مرداد، 
امروز از سرهنگ »تیمور بختیار« فرمانده لشکر 
کرمانشاه برای حرکت به تهران و ساقط کردن 

دولت مصدق درخواست یاری کرد. بختیار، این 
دعوت را پذیرفت و به نیروهای تحت فرمان 

خود اعلام آماده باش نظامی داد.

28 مرداد
در شهر تهران حکومت نظامی برقرار شد و 
سرتیپ »فرهاد دادستان« به حکومت نظامی 

تهران منصوب شد.

31 مرداد
درپی وقوع کودتای 
28 مرداد، محمد رضا 
پهلوی از بغداد وارد 

تهران شد.

12 مرداد
در تهران برای انحلال 
مجلس هفدهم به آرای 
عمومی مراجعه شد و 
مردم رأی به انحلال 

مجلس دادند.

17 مرداد
روزنامه فرانسوی »پاری 

ماچ« پس از بازگشت پنهانی 
»اشرف پهلوی« از تبعید 

نوشت: »اشرف به تهران رفته 
بود تا قسمتی از ارتش را علیه 
مصدق نخست وزیر بشوراند.«

19 مرداد
دولت مصدق موضوع انحلال 

مجلس هفدهم را در شهرستان ها 
نیز به رفراندوم گذاشت و آرای 
زیادی کسب کرد. رفراندوم 

انحلال مجلس در تهران روز 12 
مرداد برگزار شد.

24 مرداد
دادستان ارتش برای چند نفراز شخصیت های 

دولت مصدق از جمله دکتر »غلامحسین 
صدیقی« و دکتر »علی شایگان« به خاطر 
سخنرانی هایی که در 25 خرداد 1332 در 
میدان بهارستان به نفع مصدق و علیه شاه 

انجام داده بودند، تقاضای اعدام کرد.

26 مرداد
محمدرضا 

پهلوی و ثریا 
وارد رم شدند.

27 مرداد
آیت الله کاشانی طی نامه ای به 
مصدق هشدار داد وقوع یک 
کودتا در تهران توسط زاهدی 

حتمی است و مصدق نیز بی اعتنا 
به این هشدار گفت : من مستظهر به 

حمایت مردم ایران هستم .

29 مرداد
بازداشت گسترده طرفداران 

مصدق ، اعضای حزب توده و 
جبهه ملی آغاز شد. زاهدی در 
سراسر کشور حکومت نظامی 
اعلام کرد و از شاه خواست 

که به ایران بازگردد.
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28 مرداد در تاریخ معاصر ایران یکی از تلخ ترین 
روزهاست، روزی که محمدرضا شاه با کودتا و 
کمک خارجی دولت ملی دکتر محمد مصدق 
را از پیش رو برداشت و پیش از گذشته جایگاه 
خود را تثبیت کرد. روزی که عصرش با مرگ 
بر مصدق و غارت خانه اش غروب شد. در ادامه 
4 روایت از کودتــای 28 مرداد و حال و هوایی 

شهر را می خوانید:
ëروایت اول: چیزی نمانده بود تا باشند

ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز که سال هاست 
در لندن زندگی می کند سال 1395 در گفت و گو 
بــا روزنامه ایران درباره خاطراتــش از 28 مرداد 
گفته اســت: »ساعت از 1۰گذشته بود که من از 
مغازه عکاسی واهان در اول خیابان نادری بیرون 
می آمدم . پیشــتر از آن، در ابتدای وقت اداری، 
آیین تصفیه کار شرکت شیلات انجام می گرفت 
و من بــرای عکــس و فیلمبــرداری از امضای 
ســندهای این قرار رفته بودم بــه دفتر بازرگانی 
شــوروی در پامنار. آن روز صبح این قرارداد به 
امضا رســید. از پامنار تا مغازه عکاسی راه من از 
میان گذرگاه های عمده و میــدان اصلی تهران 
بود، میدان توپخانه، یا سپه، که تنها سه روز پیش 
صحن تظاهرات انبوه مردم و ترکیدن تمایلات 
ضد پادشــاهی بود، از روی حــس یا فکر و در 
آن به ضرب مشت و لگد، بعد با زور جرثقیل و 
موتور، به هر صورت، مردم مجسمه شاه را کندند 
و از فراز پایه سنگ سماقی اش آنقدر یک وری 
کردند تا افتاد؛ و روی آن جستند و روی آن چه 
کار ها کردند!« او همچنین فردای روز کودتا به 
خانه مصدق می رود:»فردا صبح رفتم به خانه ای 
کــه تا دیروز خانه و همچنیــن محل دفتر و کار 
نخست وزیری بود. ســربازان همه جا بودند، اما 

هیچ کــس را از ورود منــع نمی کردند. چندان 
هم کسی نبود آنجا؛ چیزی نمانده بود تا باشند. 
حیاط پوشیده بود از پاره های خیس نیم سوخته 
کاغذ. در ها و پنجره ها نیمســوز بود و شیشــه ها 
شکسته بود که ریزریزشــان در آفتاب پراکنده 
برق می انداخت. خواستم از پله های توی راهرو 
بروم بالا، اما نمانده بود و افتاده بود و رفته بود زیر 
ریزش خرپا و تخته و توفال وقتی که سقف گر 
گرفته بود و بعد، از فواره های آتش نشانی وارفته 
بود و رمبیده بود و تلنبار افتاده بود در کمرکش 

آنها.«
ëروایت دوم: همه هموطن بودند

محســن خلیلی بنیانگــذار صنعــت گاز مایع و 
کارخانــه بوتان کــه دانش آموخته مهندســی 
دانشــگاه تهران و از طرفــداران و فعالان جبهه 
ملی بوده اســت؛ درباره روز کودتای 28 مرداد 
به روزنامه ایــران می گویــد: »آن روز وقتی در 
امیرآباد، کوی دانشگاه تهران درس می  خواندم 
صدای توپ و تانک بلند شد. متوجه شدیم شهر 
شلوغ شــده؛ تا در منزل دکتر مصدق در خیابان 
کاخ رفتم. با چشم خودم دیدم که خیابان خلوت 
اســت، تانک ها  خیابان را گرفته بودند، شــعبان 
بی مخ پشــت نرده ها  عربده می کشــید و سرش 
را به نرده های در خانه مصــدق می  زد و اراذل و 
اوباش اموال مصدق مثل پتو، فرش، یخچال و... 

را می دزدیدنــد. حوالی عصر گریه کنان از خانه 
مصدق تا شمیران و خیابان دربند که خانه ما در 
آنجا بود پیاده آمدم. ماشین در خیابان نبود و در 
شهر تعداد زیادی نیروی نظامی حضور داشت. 
حدس مــی  زدم که این یک کودتای امریکایی 
است. با خودم می  گفتم خدایا با چشمان خودم 
افراد غارتگر خانه مصــدق را دیدم، همه ایرانی 
و هموطن بودند. نشــان می دهد این مسأله ریشه 
فرهنگــی دارد و تنها راه نجات کشــور صنعتی 
شــدن است تا مردم از فقر بیرون بیایند، فرزندان 
آنها تحصیل کنند و تحصیلکرده ها  کشــور را 
حفظ کنند، آنجا تصمیم گرفتم به دنبال صنعت 

بروم.«
ëروایت سوم: کامیون اراذل

هوشنگ ابتهاج مشــهور به »ســایه« از شاعران 
بزرگ معاصر که در ســال کودتا، 26 ساله بوده 
است در کتاب خاطرات خود، پیرپرنیان اندیش، 
دیده هایش در روز 28 مرداد را اینگونه بیان کرده 
است: »از شش صبح تمام شهر را می گشتم. رفتم 
شهر دیدم بچه ها سر خیابان فردوسی ایستادن و 
بازی می کنن. کامیون اراذل و فواحش می آد و 
می ره و شعار می دن »مرگ بر مصدق« و »جاوید 
شــاه«. من دستمال گذاشــتم جلوی دماغم که 
ســبیلم رو پنهان کنم. کلی کوچه و پس کوچه 
رو گشــتیم. چه روزگاری رو از سر گذروندیم! 

شــما اصلاً نمی تونین باور کنین کــه 28 مرداد 
هفت، هشــت تا کامیون که توی آنها یک عده 
زن های فاحشــه بودن که خیلی هاشون مشهور 
بودن و چند تا سرباز بی اسلحه و چند نفر چماق 
به دست راه افتاد، اینها توی کامیون روباز بودن و 
داد می زدن جاوید شاه، جاوید شاه!« او در بخش 
دیگری از کتاب می گوید:»یکی از اشــتباه های 
مصدق اعتمــاد و اتکای او بــه امریکا بود. البته 
امریکا در آن سال ها یک چهره دموکرات حامی 
ملل آزاد داشت. مصدق امریکا را نمی شناخت و 
باور نمی کرد که یک نیروی تازه نفس استعماری 
آمده جای استعمار کهنه را گرفته برای همین تا 
دم آخر اعتقاد داشت که از امریکا کمک بگیره 

بر ضد انگلیس.«
ëروایت چهارم:دسته های سیاسی به میدان آمدند

ســایت تاریخ ایرانــی به نقــل از صدرالدّین 
الهــی روزنامــه نــگار کــه روز 28 مــرداد 
خبرنــگار میدانی روزنامه کیهان بوده اســت 
هم نوشــته:»ابتدا بگویم که آن ســال، ســال 
اول استخدام رســمی من در کیهان بود و من 
خبرنگار خیابان بودم و هم شــب این روز را 
دیــدم و هم روزش را. مــردم بر اثر هیجانات 
سیاســی کاملًا دسته بندی شــده بودند و این 
دسته بندی شدن باعث شده بود که نمی دانستند 
واقعاً چه باید بکنند. شب یک جور بودند، روز 

یک جور، گاهی هر دقیقه یک جور بودند؛ و 
دسته  های مختلف سیاسی ای که پا در میدان 
می گذاشــتند، هرکدام به ســلیقه خودشــان 
می خواستند اتفاق را تعبیر و توصیف کنند. در 
آن روز بخصوص، عصرش روزنامه ای به آن 
معنا منتشر نشد. ولی پیش از آن، روزنامه های 
طرفدار دکتــر مصدق، در   نهایــت قدرت و 
طرفداران - نمی گویم سلطنت - این طرف که 
سلطنت طلب ها هم در میانشان بودند، بشدت 
روبه روی هم قرار گرفته بودند. خود مردم هم 
می خواستند هرچه زود تر از شر سر وصداهای 
خیابانی خلاص بشــوند و تکلیفشان یک سره 
شــود. مردم بیشــتر از زد و خورد ها ناراضی 
بودنــد. ناراحتی اقتصادی خیلــی کمتر بود. 
زد و خوردهــای خیابانــی... محــال بود که 
شــما به محله ای بروید، پنج ســاعت بمانید و 
بین دو دســته کتک  کاری نشــود و مردم از 
این عاجز شــده بودند. نمی گویم که مردم به 
اســتقبال واقعه رفتند، ولی در برابر واقعه صبر 
و حوصله عجیب و غریبی از خودشــان نشان 
دادند. من چون شاهد بودم، می گویم که هیچ 
عکس العمل مخالفت آمیزی   همان روز و روز 
بعد اصلًا پیدا نشــد. یعنی مردم گفتند: آخی! 
مثل اینکه اتفاقی دارد می افتد که ما وضعمان 

روبه راه شود.«

بازخوانی 4 روایت از روز 28 مرداد

گاهی هر دقیقه یک جور بودند

روزنامه ها در یک مرداد تاریخی

آغاز تا پایان یک کودتا

رکیک و شعارهایی در حمایت از دولت 
و شــاه، تبدیل به روالی عادی برای او و 
دار و دســته اش شــده بود، تا جایی که 
صدای مأموران امنیتــی هم در اعتراض 
به رفتار او بلند شد.شعبان جعفری علاوه 
بر دستمزد دویست هزار ریالی که برای 
ســازماندهی افــرادش در روز کودتا از 
ســازمان ســیا دریافت کرد، زمینی در 
نزدیکی پارک شهر از شاه هدیه گرفت 
تا زورخانه ای )باشــگاه ورزشی( در آن 
تأســیس کند. چند ســال بعد »باشــگاه 
ورزشی جعفری« با حضور شخص شاه 
افتتاح شد. در حادثه تاریخی 15 خرداد 
1342 این باشــگاه توســط معترضان به 
آتش کشــیده شد و شــعبان و افرادش 
فردای آن روز با روش خود به خیابان ها 
آمدند تا این آتش سوزی را تلافی کنند. 

باشگاه جعفری هنوز هم در خیابان بهشت 
به فعالیت خود ادامه می دهد.با وجود تمام 
اســنادی که اثبات می کنــد او از منابع 
مختلف برای اقداماتش دستور و دستمزد 
می گرفت، هرگز زیر بار اینکه گماشته و 
اجیر شــده است، نرفت و در مصاحبه ها 
و کتــاب خاطراتــش منکر دســتوری 
بودن تمام قداره کشــی هایش شد: »والا 
هیچوقت، به جون شما، به مولای متقیان، 
زبونم روزه است. با زبون روزه که دروغ 
نمی گم، هیچوقت دستگاه با من تماس 
نگرفت که کسی رو برو بزن، کسی رو 
نزن یا شــلوغ کن یا شلوغ نکن. من رو 
عشق و علاقه خودم که داشتم این کارا 
رو می کردم.« شــعبان جعفری، پنجاه و 
هفت سال بعد از آن روز مردادی کشدار 
و پر حادثه، در سالروز کودتا از دنیا رفت.

روز کودتا ســاختمان برخی از روزنامه ها و مجلات 
مورد هجوم کودتاگران قرار گرفت و بسیاری از آنها 
نتوانستند تیتری برای یکی از رویدادهای بزرگ قرن 
داشــته باشــند. صفحات اول روزنامه ها در روزهای 
کودتا، روایــت آغاز تا فرجام یــک کودتا و پایان 
یک فراز از تاریخ سیاســی یک ملت است که شاید 

می توانستند خالق تیتر های دیگری باشند.
ë روزنامه آتش

»سیدمهدی میراشرافی« افسر 
نماینــده مجلس  ارتــش و 
شورای ملی صاحب امتیاز و 
راستی  روزنامه دست  مدیر 
تندرو و افراطی »آتش« بود 
که در کودتای 28 مرداد نیز 
نقش بسیار مهمی ایفا کرد. 

آتش، روزنامه عصر تهران از نشــریات برجســته و 
مخالف حکومت ملی، تیتر صفحه اول خود را پس 

از وقوع کودتا چنین می چیند:
پنجشنبه 29 مرداد

»26 ســاعت اســت که فریاد های زنده باد شاه تهران 
را می لرزاند«

»دیروز انقلاب خونین مردم و ســربازان رشید تهران 
بساط حکومت سیاه مصدق خائن را به آتش کشید. 
هزاران نفر که در پیشاپیش آنها میر اشرافی حرکت 

می کرد مرکز رادیو را به تصرف درآوردند.

تمام روزنامه های مزدور دســتگاه مصدق و احزاب 
وطــن فروش دولتی در هم کوبیده شــد. ســرهنگ 
ممتاز در مقابل خانه مصدق مردم را به مسلسل بست 
و صدها نفر را کشــت و مجروح کرد ولی سرانجام 

مردم پیروز شدند.«
»دیــروز وقتــی خبــر قیــام ملــت بــه اعلیحضرت 
همایونی رســید، اظهار داشــتند که دو سال تبلیغات 
دروغ نتوانســت اذهان مردم ایران را مســموم کند. 
اعلیحضرت همایونی خیال داشــتند که در صورت 
ادامه تســلط مصدق به ایران، به آذربایجان رفته و از 

آنجا به مصدق حمله نمایند.«
ëروزنامه اطلاعات

روزنامه  اطلاعــات  روزنامه 
بــه صاحب  تهــران  عصــر 
امتیــازی و مدیــر مســئولی 
عباس مسعودی روز دوشنبه 
26 مــرداد با چاپ عکســی 
از ســخنرانی دکتر حســین 
فاطمی در میتینگ هواداران 

دولت و تصویری از ســرنگونی مجسمه رضا شاه در 
میدان بهارستان توسط مردم، در تیتر اول خود، چنین 

می نویسد:
»در میتینگی که دیروز عصر در میدان بهارســتان بنا 
به دعوت فراکسیون نهضت ملی برای اظهار مطالبی 
درباره کودتای پریشــب تشکیل شد، آقایان جلالی 

موســوی، دکتــر شــایگان، مهندس زیــرک زاده و 
مهندس رضوی از طرف فراکســیون نهضت ملی و 

دکتر فاطمی وزیر امور خارجه سخنرانی کردند«
دکتر شایگان: شــاه باید سلطنت کند نه حکومت و 
چون توطئه انجام نگرفت، به قول معروف متاعی که 

باید به تهران می آمد به بغداد رفت.
مهنــدس زیرک زاده: دولت باید حرکت شــاه را به 
منزله اســتعفا تلقی کند و بــا کمال قدرت و قوت به 

فکر آینده ایران باشد.
دکتر فاطمی: امروز شــما باید نشان بدهید که روی 
پای خود می ایستید و هرکس با شما مخالفت کند او 

را از میان برمی دارید.
سه شنبه 2۷ مرداد

ســرهنگ نصیری عامــل کودتا پس از دســتگیری 
گفت: دو دقیقه تأخیر ســرهنگ خســرو پناه نقشــه 

کودتا را برهم زد.
اطلاعات در ســرمقاله ای تحت عنوان »کودتا«، تیتر 
دوم خود را به تصمیمات جلســه فراکسیون نهضت 
ملی در منزل نخست وزیر اختصاص می دهد: »تشکیل 
شورای سلطنتی برای انجام وظایف سلطنت، شورای 
موقت و رفراندوم برای تغییر رژیم، سه طریقه است 

که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.«
شنبه 31 مرداد

بــه دلیل هجوم به ســاختمان اطلاعــات در روز 
کودتا و روز بعد آن نیز منتشــر نشد. این روزنامه 
روز بعد از کودتا با چاپ عکس سرلشگر زاهدی 
نخست وزیر در دفتر کار خود و عکسی از ورود 
شــاه به ایران با این تیتر منتشــر می شــود: »مردم 
تهران و شهرســتان ها با تظاهرات بی ســابقه ای به 

طرفداری شاهنشــاه، حکومــت دکتر مصدق را 
ساقط کردند«

»روز چهارشنبه مردم تهران و شهرستان ها با تظاهراتی 
که در کشــور ما کمتر نظیر داشــت به طرفداری از 
شاهنشــاه قیام کردند و به فاصله چند ساعت دولت 
دکتر مصدق را ســاقط نموده و مراکز حساس را در 
دســت گرفتند و آغاز زمامداری سرلشــکر زاهدی 

اعلام شد«
»شاهنشاه به میان ملت خود بازگشت«

ëروزنامه باختر امروز
روزنامــه باختــر امــروز بــه 
صاحب امتیازی سیدحســین 
فاطمــی وزیر امــور خارجه 
به صورت غیر رسمی ارکان 
دولت ملی بود. این روزنامه 
پس از شکست کودتای روز 

یکشنبه 25 مرداد می نویسد:
»قرار بود ســاعت 5 صبــح امروز مصــدق، فاطمی 
و ریاحــی را اعــدام کنند« »از کاخ ســعدآباد گارد 
شاهنشــاهی اقــدام بــه کودتا نمــوده ولی بــه طرز 
معجزه آســا عاملین کودتا دستگیر شــدند. قرار بود 
ایســتگاه بی ســیم، تلفنخانــه و تمام نقاط حســاس 
پایتخت را اشــغال کنند ولی جز تلفنخانه به جاهای 
دیگر دسترسی پیدا نکردند. امروز پایتخت صورت 

بحران آمیزی داشت«
دوشنبه 26 مرداد

باختر امروز با چاپ سرمقاله ای به قلم حسین فاطمی 
تحت عنــوان »خائنی که می خواســت وطــن را به 
خاک و خون بکشد فرار کرد« در تیتر اصلی خود از 

شکست کودتا و اهتزاز پرچم های سه رنگ ایران به 
جای مجسمه ها در همه میدان ها خبر می دهد: »دیروز 
محمد رضا پهلوی شاه فراری که علیه حکومت ملی 
به دســتیاری اجانب کودتا نمود و با شکست مواجه 

شد از طرف ملت معزول شد«
سه شنبه 2۷ مرداد

رویترز از بغداد خبر داد: شاه فراری با یک هواپیمای 
انگلیسی به طرف لندن پرواز کرد.

ëروزنامه شاهد
چهارشنبه 28 مرداد

روزنامه شــاهد ارگان حزب 
زحمتکشــان ملت ایــران به 
رهبــری دکتر »مظفــر بقایی 
کرمانی«، با صاحب امتیازی 
»علی زهری« از روزنامه های 
روز  در  مصــدق  مخالــف 
وقوع کودتا در سرمقاله خود 

از شکســت کودتای قبلی با تیتــر »پیروزی مصدق 
با همکاری ســتون پنجم اســتعمار« خبر می دهد اما 
از ســویی دیگر در همان صفحه می نویســد: اسرار 
کودتای قلابی مصدق السلطنه را با اسناد و مدارک 

فاش خواهیم ساخت!
پنجشنبه 29 مرداد

شــاهد یــک روز پــس از کودتا، حــوادث روز 
گذشته را قیام خونین ملت می خواند و با تیتر »قیام 
مردم حکومت مصدق را ســرنگون ســاخت« تا 
چاپ سوم هم منتشر می شود. این روزنامه همچنین 
به درج ســخنرانی مظفر بقایی با عنوان »نگذارید 

خائنین از دار مجازات فرار کنند« می پردازد.

ëروزنامه کیهان
کیهــان، روزنامه عصر تهران 
بــه صاحــب امتیــازی دکتر 
و  مصبــاح زاده  مصطفــی 
مدیریت عبدالرحمن فرامرزی 
روزپنجشــنبه 29مرداد، با تیتر 
»پــس از تظاهــرات دامنه دار 
دیروز تهران و شهرســتان ها 

حکومت دکتر مصدق ســاقط شد و سرلشکر زاهدی 
زمــام امــور را به دســت گرفت« می نویســد: از صبح 
دیــروز در تمام تهــران به طرفداری شــاه و علیه دکتر 
مصدق و حزب تــوده تظاهرات دامنــه داری به عمل 
آمد. مراکزحزب نیروی سوم و پان ایرانیست، ادارات 
جراید باختر امروز، کشور، شورش، حاجی بابا، شهباز 
و به ســوی آینده از طرف مردم خراب و طعمه حریق 
شــدند. ســاعت 3 بعد از ظهر تصرف تهران به وسیله 
قوای انتظامی و فرمان نخست وزیری سرلشکر زاهدی از 
رادیوتهران اعلام شد.طبق آمار پزشکی قانونی در حادثه 

دیروز 39 نفر مقتول و 35۰ نفر بشدت مجروح شدند«
ëروزنامه نبرد ملت

روزنامــه نبــرد ملــت نقش 
بزرگــی در پیــروزی کودتا 
بازی کرده است. امیر عبدالله 
روزنامه  مدیر  کرباســچیان، 
نبــرد ملــت، کــه بــا گروه 
فدائیــان اســلام وارد عرصه 
سیاســی و مطبوعاتی شــد، 

پس از انشعاب به نبرد با ملت پرداخت. این روزنامه 
روز شنبه 31مرداد می نویسد: »سلام بر ارواح شهدای 

قیام ملی و ضد اجنبی 28 مرداد«

شعبان و دار و دسته کودتاچی ها

دکتر مصدق تسلیم شد یا دستگیر

دو روایت مختلف
ëتسلیم شدن دکتر مصدق

... تلاش ســربازان بــرای یافتن دکتر مصــدق به نتیجه 
نرسید و معلوم شد که پیش از هجوم به خانه، وی از راه 
نامعلومی فرار کرده است و 24 ساعت بعد یعنی ساعت 
هفت وپنج دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از آنکه به 
سرلشــکر]فضل الله[ زاهدی تلفن کرد و تمایل خود را 
برای تسلیم به مأموران دولت جدید ابراز داشت، به اتفاق 

دکتر شایگان، مهندس معظمی و دکتر صدیقی با یک 
اتومبیل به باشگاه افسران رفت و خود را در اختیار مأموران 
گذاشــت. دکتر مصدق در این موقع سخت فرسوده و 
ناتوان به نظر می رسید آثار خستگی و ضعف شدیدی در 
او نمودار بود، رنگ چهره اش زرد و قدم هایش لرزان بود.
یک پیژامای خاکستری رنگ و یک ربدوشامبر کوتاه 
قهوه ای به تن داشــت و چون بالارفتن از پله های شمالی 
باشگاه افسران برای دکتر مصدق امکان نداشت، بوسیله 
آسانســور به طبقه دوم به اتاق سرلشکر زاهدی رفت و 
پس از آنکه مدت سه دقیقه با هم صحبت کردند به طبقه 

سوم رفت، در اتاق مخصوصی که برای او تعیین شده بود 
استراحت نمود.

مجله تهران مصور- جمعه 3۰ مرداد 1332

ë دستگیری آقای دکتر مصدق
مأموریــن انتظامی درصدد دســتگیری آقــای دکتر 
مصدق بــوده و اطلاع حاصل می کننــد که در منزل 
مهندس ]ســیف الله[ معظمی وزیر پســت و تلگراف 
هستند. آقای سرهنگ پایدار رئیس اداره کارآگاهی 
و جمعــی از مأموران به منــزل آقای مهندس معظمی 
می رونــد و همه جا را تفتیش می کننــد و آقای دکتر 
مصدق را نمی بینند. بعد آقای سرهنگ پایدار متوجه 
پشــت بام می شــوند، اهالی خانه می گویند در هوای 
گرم کسی به پشــت بام نمی رود بالاخره پشت بام را 

تفتیــش می نماید و در یک اتــاق آقایان دکتر محمد 
مصدق، مهندس معظمی دکتر ]علی[ شایگان و دکتر 
]غلامحسین[ صدیقی را دستگیر می کنند و بر حسب 
تقاضای آنها ساعت 8 بعد ازظهر برای حفظ جان آنها 
با عده زیادی مســتحفظ به شــهربانی و سپس باشگاه 

افسران آورده بازداشت می نمایند.
ë اعلامیه شماره ۷ فرمانداری نظامی شهرستان تهران

در بعضی از روزنامه ها و جراید هفتگی مانند تهران مصور 
دیده شد که مطالبی برخلاف حقیقت بر اینکه دکتر محمد 
مصدق نخست وزیر سابق شخصاً خود را در اختیار مأموران 

انتظامی قرار داده است انتشار داده اند، در صورتی که نامبرده 
بوسیله مأموران انتظامی دستگیر و حتی پس از دستگیری نیز 
از ترس قهر ملت استدعا نمود که مشارالیه تحت حفاظت 
نیروی انتظامی به فرمانداری نظامی جلب گردد.فرمانداری 
نظامی ناگزیر اســت ضمن تکذیب مندرجات این قبیل 
جراید به مدیران جراید اخطــار نماید که از درج مطالب 
عاری از حقیقت خود داری و در غیر اینصورت مسئولان 

امر برابر مقررات و تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.
فرماندار نظامی شهرستان تهران
روزنامه کوشش- یکشنبه 1شهریور 1332

صدرالدین الهی هوشنگ ابتهاج محسن خلیلی ابراهیم گلستان


